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  1تبيين شاخص هاي دموكراسي از منظر جان لاك
  

  4سيد مجيد موسوي -3رشهره جلال پو -2شيوا جلال پور
  چكيده

هاي جدي پيرامون مفاهيمي  زمينه هاي نظري لازم جهت شكل گيري بحث» پدر ليبراليسم«انديشه سياسي 
م فراهم آورد و  18چون قانون طبيعي و حقوق مبتني برآن ، تفكيك قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 

ليبرال عصرهاي بعد بدل شد. از اين رو تحقيق حاضر هاي دموكراتيك و  هاي او به بستر رشد جنبش آموزه
  در صدد بررسي شاخص هاي دموكراسي در انديشه سياسي جان لاك است .

شيوه تجزيه و تحليل داده ها نيز به و در اين مطالعه از روش گردآوري داده هاي كيفي استفاده مي شود 
  تحليلي خواهد بود. -صورت توصيفي

  طبيعي،قرارداد اجتماعي، دموكراسي حقوق طبيعي، قانونسم ، ليبرالي واژه هاي كليدي:
  
  

                                                             
است كه » بررسي نقش باز تعريف مفهوم حقوق طبيعي در تكامل ليبراليسم (در دوره مدرن)«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي  1

 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز به اجرا درآمده است.
 shiva_jalalpoor@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز گروه علوم سياسي عضو هيات علمياستاديار و  2

 shohrehjalalpoor@yahoo.com شهرضادانشگاه آزاد اسلامي واحد عضو هيات علميدكتري تاريخ و  3

 sayed_majidmousavi@yahoo.comكارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه مفيد قم  4

 الملليبينوفصلنامه تحقيقات سياسي
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

 225-233/ صص1390زمستان- نهمشماره 
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  مقدمه
انديشه سياسي ضمن بررسي مشكلات جامعه ،سعي در پيدا كردن راه حل مشكلات موجود دارد و از آنجا 

منشا قدرت،ضرورت تفكيك حدود  كه مهمترين مشكلات قرن هفدهم ميلادي مسئله كشور هاي ملي،
درت دولت و... بوده است، در پاسخ به اين مشكلات شاهد شكل گيري يك نوع جامعه و دولت و تحديد ق

  خاص از انديشه سياسي ، تحت عنوان انديشه هاي ليبرالي هستيم.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه جان لاك ضمن تاكيد بر فرد ، خرد فرد،نيك سرشتي فرد، و ...از يك 

و از طرف ديگر در تلاش جهت بازبيني ه است افراد بودطرف در صدد اثبات حقوق طبيعي و سلب نشدني 
  ختلف ماهوي و شكلي و ...بر آمده است. قدرت دولت و لزوم تحديد آن توسط مكانيسم هاي م

  
  )منظومه مفهومي 1
  ) ليبراليسم1-1

آنگونه كه  به معناي آزاد و آزاده است و» ليبر«داراي ريشة فرانسوي   ليبراليسم مشتق از واژة ليبرال و ليبرال
.موضع ) 9-10: 1380(جان ساليوان شاپيرو، » به معناي شايستة آزادمرد يا سخاوتمند است«گويد  شاپيرو مي

اخلاقي و ايدئولوژي ليبراليسم در تعهد آن  نسبت به يك مجموعه از ارزش ها و باورهايي تجسم يافته 
  ين اين مولفه ها عبارتند از:هاي ليبراليسم را تشكيل مي دهد. مهمتر است كه مهمترين مولفه

  الف) اومانيسم:
(عزت االله  »داند شمارد و همة افراد را داراي ارزش برابر مي فرد را شالوده ارزشهاي اخلاقي مي«ليبراليسم 
سياسي و فرهنگي است  اي از ارزشهاي اخلاقي، ديگر ليبراليسم مجموعه )؛ به عبارت375 :1376،فولادوند

   و هسته هستي شناختي آنرا فردگرايي تشكيل مي دهد. بر فرد است كه ارزش مسلط آن متكي
  ب)  آزادي

و بايد مجاز باشد خود «تر خود عبارتست از اعتقاد به اينكه انسان آزاد به دنيا آمده  ليبراليسم به مفهوم وسيع
نام  توان آن را مكتب آزادي طلب، را به هر اندازه،كه ممكن است به نحو آزاد پرورش دهد.پس مي

در وجوه گوناگون «مهمترين دليل اهميت آزادي است كه و ). 172: 1343 ،بهاءالدين پازارگاد (»گذاشت
حسين » (ضامن تأمين مصالح راستين فرد و جمع ملازمه شأن و شرف آدمي در مقام موجود خردمند است

  ).12: 1376:بشيريه
  ج)  حريم خصوصي
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بودن حريم خصوصي براي انسان است كه هيچ كس را در آن هاي ليبراليسم قائل  يكي ديگر از مفروضه
شود. در بينش ليبرالي هيچ نهادي حق مداخله در اين  راهي نيست و حريم امني براي فرد محسوب مي

حريم را ندارد و افرد در آن از آزادي كامل برخوردارند ولي در بيرون از اين حريم تا آنجا آزاد هستند كه 
  .)63: 1368(ر.ك: آنتوني آربلاستر،  گران وارد نياورنداي به آزادي دي صدمه

  د)  تساهل و تسامح
فرايند ظهور ليبراليسم در دوران پس از عصر اصلاحات ديني آغاز شد.جنگ مذهبي در آن دوران يكي از 

مقدمه تساهل ، زمينه هاي اوليه پيدايش تساهل ديني را فراهم كرد و بعدها تساهل نسبت به عقايد ديني 
تساهل مبتني بر نوعي خودداري است و از ).«127: 1386سبت به عقايد سياسي مختلف شد(حسين بشيريه،ن

ديدگاه اخلاقي تساهل به معني آمادگي براي تجديدنظر در اهداف در سايه وسايلي است كه فرد بايد براي 
  .)62- 5 :1374(حسين بشيريه،  »رسيدن به آن اهداف به كارگيرد

  ليسم به نهاد دولت:ه)  رويكرد ليبرا
ليبرال ها به طور سنتي باور داشته اند كه حمايت از حريم آزادي فقط مي تواند توسط يك دولت مستقل 

همانگونه كه جان لاك مي »برطبق قانون باشد.«صورت گيرد.چرا كه از نظر آنها وجود آزادي فقط مي تواند 
 )84: 1386(اندرو هي وود،»ود نخواهد داشتهر جا كه قانون وجود نداشه باشد،آزادي نيز وج «گويد:

دولت در نظر گرفت كه براي حفاظت از آزادي و حوزه   تقلاي دروني عليه قدرتمي توان ليبراليسم را 
ليبراليسم  از اين رو حكومت فراهم آورده است.  كنترل قدرت جهتاي از متدها را  خصوصي ، مجموعه

تفكيك دو حوزه دولت  واقتدار گرايي،گرايي،تمركزگرايي،انحصار گرايي،ت ضديت با وحدنقش مهمي در 
  دارد. جامعه و همچنين تعيين حوزه خصوصي در برابر قدرت دولتي و
  
  ) حقوق طبيعي1-2

نظريه هاي حقوق طبيعي نفوذ چشگيري در ايدئولوژي ليبراليسم داشته و از راه هاي گوناگون بر تقكر 
  است. ليبراليستي تاثير گذارده 

حق عبارتست از «. )316 :1381(جميل صليبا،  »حق در لغت به معني چيزي است كه انكار آن جايز نيست«
از  .)115 :1381(علي كرجي، »باور و اعتقاد داشتن به چيزي كه اين باور با ذات آن چيز مطابقت داشته باشد

موجود زنده به اضافه «و انسان را  )94 :1372(محمدعلي اسلامي ندوشن،  »حق را به هست ثابت«اين رو 
از بعد سياسي حقوق طبيعي بر سه اصل استوار است: تعريف كرده اند. )39 :1381محمدعلي موحد ، (» حق
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رد اين نظريه كه سلطه سياسي معلول اراده پروردگار است و جايگزين كردن عنصر كليدي توافق انسانها  -1
اني و نكته كه نظامات حقوقي و دولتي بايد ناظر بر رفاه انس تاكيد بر اين -2براي ايجاد سلطه سياسي 

انسان داراي حقوق فطري است كه بايد از طرف قدرت دولت محترم  - 3 هماهنگ با اصول عقل باشند.
  .)22-3 :1357(راينهارد كونل، شمرده شود 

  
  ) جان لاك و تحكيم پايه هاي فرد گرايي2

اسانه لاك بر اين مبنا قرار گرفته است كه انسان در مجموع نيك شناسي پيش فرض انسان شن از حيث انسان
شوند و همه  از يك گوهرند، همه بطور يكسان در برابر موهبت طبيعت زاده مي«سرشت است.همچنين آنها 

( برتراند راسل، »از استعدادهاي يكساني متمتعند، بنابراين بايد نسبت به هم در وضعي برابر باشند 
آن چه را كه خداوند وحي كرده است به يقين حقيقت است و در آن «دهد كه  توضيح ميلاك ) 1373:859

 »توان كرد. اين متعلق خاص ايمان است، اما اينكه آيا وحي الهي است يا نه، عقل بايد داوري كند ترديد نمي
او معتقد است شود،  .تاكيد لاك بر عنصر خرد تنها به اين حوزه محدود نمي)219 :1379( ج. برونوفسكي، 

توحيد محمد ( »خودشناسي، به همان درجه از اهميت است كه استماع كلمه جلاله خداوند يا خدا آگاهي« 
   )23 :1378فام،

  
  ) جان لاك و ترسيم وضع طبيعي3

اجتماع مردمي كه مطابق عقل و بدون مافوق مشترك در روي «لاك معتقد است وضع طبيعي عبارتست از: 
بنابراين وضع  )276 :1377(عبدالرحمن عالم ،  »بر آنها داشته باشند زندگي كنند زمين كه حق حاكميت

كه همچون  »خرد«طبيعي لاك، عرصه حكومت عقل است.در وضع طبيعي ، علاوه بر حاكمفرمايي عنصر 
شود،ديگر عناصرمستخرج از اين اصل نيز همچون  اي باعث قوام و بهم پيوستگي وضعيت طبيعي مي شيرازه
   شوند. زادي و برابري و... در وضع طبيعي مستقر ميعنصرآ

  
  ) جان لاك و عدم تفكيك انديشه قانون طبيعي از حقوق طبيعي3-1

بر همين .اند  از يك قانون طبيعي برخاسته كند كه گويي آنها اي صحبت مي لاك از حقوق طبيعي به گونه
شود كه طبيعتشان قابل فهم  تشكيل مياساس لاك معتقد بود، دنيا جاي قابل فهمي است و از چيزهايي 

.لاك معتقد است كه قانون طبيعي و )204 :1377(برايان گلي،   است و قوانين ضروري بر آنها حاكم است
عنوان «كنيم و گاه از آن تحت  باشند كه بطور شهودي به آنها يقين پيدا مي حقوق مبتني بر آن از بديهيات مي
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.بنابراين لاك با تبيين وضع طبيعي، سعي دارد )87: 1379هايز وديگران،  .(ت كند ياد مي »ارادة خداوندي
جويانه را ترسيم كندكه در آن قانون طبيعي براي همه آفريدگان عاقل، واضح و فهم  يك نظام اخلاقي كمال

  .پذير است
  
  ) جان لاك و انديشة حقوق طبيعي3-2

به باد انتقاد را  دروغين مربوط به حقوق الهي اصولاز يك طرف  ،انتقاد از پدرشاهي اثر فيلمر ضمن لاك
قوانين طبيعت به انسان اين «.وي معتقد است : كرداشاره طبيعي انسانها  وقبه حق ، و از طرف ديگرگرفت

ها عبارتند از آزادي، زندگي ( حيات)، مال و اموال  دهد كه دارايي خود را حفظ كند. اين دارايي حق را مي
تواند به  هيچ كس نمي - 1.اينكه:گيرد حقوق در نظر مياين سه محدوديت براي  ودبا اين وج »يا مالكيت

تشكيل جامعه مدني افراد را بر آن  - 2؛استناد حق و آزادي خود، به حريم حقوق طبيعي ديگران تجاوز كند
ن وزان به قانومتجا متخلفان ودارد كه از بخشي از حقوق طبيعي خود به ويژه حق قضاوت يا مجازات  مي

  .تواند در مقام نابود كردن خود بر آيد هيچ كس نمي -3؛طبيعي صرفنظر كنند
شود در وضع طبيعي مورد نظر لاك قانون طبيعي، نه تنها حقوق طبيعي هر يك از  بنابراين مشاهده مي

د دهد تا در لواي قانون طبيعي به حفظ مال، جان و آزادي خو كند و به آنها اجازه مي انسانها را مشخص مي
  .كند مشخص مي نيزوظايف انسانها را  بلكهبپردازند،

رسد اندكي پيرامون هر كدام از حقوق طبيعي مورد نظر لاك در وضع طبيعي به بحث  اكنون لازم به نظر مي 
  بپردازيم.

  الف) جان لاك و انديشة حق طبيعي آزادي:
لاك ضمن مردود شمردن قدرت سلطه طلبانه همسري و پدري، انساني را كه فيلمر و طرفداران او بر اساس 

. كردقانون طبيعت به بردگي كشيده بودند،از تمامي قيود به جز توافقاتي كه مورد تأئيد خود آنها بود ، آزاد 
قدرت برتر بر روي زمين و قرار  آزادي طبيعي انسان عبارتست از آزاد بودن از هرگونه«لاك معتقد بود 

نداشتن تحت اراده يا سلطة قوه قانونگذار بشري، بلكه فقط در اختيار داشتن قانون طبيعي براي اداره كردن 
بنابراين اگرچه وضع طبيعي را،وضعي تلقي ميكرد كه آزادي فرد در هسته مركزي آن قرار مي گرفت،  »خود.

).از اين رو آنرا حقي محدود به 75: 1387د و باري نيست(جان لاك:اما معتقد است اين آزادي جواز بي بن
  قانون طبيعي تلقي ميكرد.

  ب) جان لاك و انديشة حق طبيعي صيانت نفس ( حق حيات)

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1390زمستان 9 شماره المللي بين و / فصلنامه تحقيقات سياسي230

 

هر « معتقد بود كهاو باور لاك به حق طبيعي صيانت نفس ، ناشي از اعتقاد راسخ وي به قانون طبيعي بود.
هيچ كس «) و146 :1375ردريك كاپلستون،(ف »ارد و از جانش دفاع كندكس حق دارد كه خودش را پاس د

تواند به ديگري اختياري بيش از آنچه خود دارد را واگذار كند و چون انسان ها حق ندارند هر وقت كه  نمي
(محمود »خواهند به حيات خود پايان دهند، نيز حق ندارند كه حيات خود را در اختيار ديگري بگذارند مي

  .)116 :1371ي،صناع
  ج) جان لاك و انديشة حق طبيعي تملك ( مالكيت خصوصي)

لاك تلاش  مي كند نشان دهد كه انسان ، بي نياز از بستن پيمان با مشتركين ديگر ، مي تواند مالك بخشي 
منشا  او)93: 1387جان لاك:(از چيزهايي شود كه خداوند به طور مشترك در اختيار همگان قرار داده است. 

مي داند و چنين استدلال مي كند كه انسان قبل از هر چيز بطور طبيعي مالك به » كار« الكيت خصوصي رام
هر چيزي را «از اين رو ،و از اين طريق مالك كار خود است.يعني وجود فيزيكي خود» شخص خودش«حق

به خود اوست با آن  كه او از وضعيت آماده طبيعت جدا كند، با كار خود در آميزد ، و چيزي را كه متعلق
به اين ترتيب به باور او ، كار ، بخشنده حق  )95: 1387(جان لاك:» پيوند زند ، مالك آن چيز خواهد شد.

اين حق نيز محدود به حدود قانون طبيعي است. چرا كه اموال هميشه در مالكيت با اين وجود، دارايي است.
كيت حد و اندازه اي قائل شده است ، و مقياس طبيعت براي مال«خدا است.به علاوه لاك معتقد است 

سنجش آن كار آدمي و اثري است كه او بر طبيعت مي گذارد تا وسايل لازم را براي آسايش خود فراهم 
   )101: 1387(جان لاك:» كند
  
  ) جان لاك و ترسيم وضع مدني:4

و رضايت او نمي تواند او را  هر انساني طبيعتا آزاد است و هيچ چيز جز ميل« به نظر لاك از آن جايي كه
) ، پس  تنها راهي كه از طريق آن فرد مي تواند 171: 1387(جان لاك:» مقيد به اطاعت از قدرتي زميني كند

خود را از آزادي طبيعي محروم كند و تحت قاعده پيمان هاي جامعه مدني قرار دهد اين است كه براي 
هاي ديگر متحد شود و در توافق با ديگر افراد تحت لواي  زندگي در اجتماع امن و صلح آميز ، با انسان

يك حكومت ، بدنه سياسي را بوجود آورد.به اين ترتيب از نظر لاك هدف اصلي انسان ها از پيوند خوردن 
بنابراين انسان با وجود .اجتماعي ، حفظ و مراقبت از مالكيت خويش است - در درون يك تنواره سياسي

وضع طبيعي از آن ها برخوردار بود ، جهت كاستن از دامنه نا بهنجاريها ، خود را وارد همه امتيازاتي كه در 
جامعه كرد و ضمن توافق با يكديگر تنها از بخشي از حقوق طبيعي خود يعني حق تفسير، قضاوت و 
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زاده، (مير عبدالحسين نقيب » حق خودداوري«اجراي قانون طبيعي و حقوق وابسته به آن و يا به عبارتي از 
  خود صرفنظر كرده و ضمن اعلام رضايت خود اين حقوق را به مرجع ديگري واگذار كردند.)92: 1375

  
  ) جان لاك و انديشة حدود اختيارات دولت1- 4 

دهد.راه حل ماهوي  لاك مكانيسم تحديد قدرت دولت را در قالب دو راه حل ماهوي و شكلي ارايه مي
ايجاد دولتي و راه حل شكلي ، همان محدوديت هنجاري حكومت به قانون طبيعي و حقوق طبيعي است 

شد سرشكن شدن قدرت در قواي مختلف خواهد  «مشروطه است.اهميت اين نظام در اين است كه باعث 
.از )16: 1380( ژاك مور ژوئن،  »تواند چالش ميان قدرت و حقوق بشر را كم رنگ تر كند و تا حدودي مي

گذاري ، قوه اجرا و قوه فدراتيو تقسيم كرده است. البته لاك  اين رو لاك قواي حكومتي را به سه قوه قانون
در جايي كه قدرت «بر اين باور بود كه معتقد به سودمند بودن حضور يك اختيار ويژه در جامعه نيز بود.او 

هاي قانون گذاري و اجرايي در دستان جداگانه اي باشند،صلاح جامعه ايجاب مي كند كه قدرت تصميم 
گيري در مورد برخي امور به دست كسي سپرده شود كه داراي قدرت اجرايي است. زيرا قانون گذاران قادر 

» ي وضع كنند كه خير و صلاح آينده جامعه را در بر داشته باشدبه پيش بيني نيستند و نمي توانند قوانين
  ).207: 1387(جان لاك:

  
 ير حكومت) جان لاك و انديشه تغي4-2

بر اين باور است كه اگر دولتي براي حفظ  با توجه به برتري هميشگي قدرت جامعه در انديشه لاك ،
قدرت خود، حقوق طبيعي مردم را زير پا بگذارد و فرد نتواند از طريق گزينش  و يا بر كناري اين نهادها از 

  مردم حق دارند براي سرنگوني نظم حاكم تلاش كنند.آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، آنگاه 
  

  نتيجه گيري
ه مشخص گرديد، جان لاك ضمن اهميت قائل شدن براي فرد ، معتقد به نيك آن گونه كه در طول مقال 

سرشتي، برابري حقوقي و سياسي ، برخورداري از عقل ، حقوق طبيعي سلب نشدني ، حق حاكميت مردم 
،انتخابي بودن حكام ؛ نگاه ابزاري و كارگزاري به حكومت ، لزوم تحديد اقتدار حكومت؛ مقيد شدن 

طبيعي و قانون موضوعه،گرايش به قانون ،  تفكيك قوا ؛ تكثر ارزش ها و گروه هاي حكومت به قانون 
  اجتماعي و ...... بود كه مهمترين شاخصه هاي دموكراسي محسوب مي شوند.
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كند و معتقد به حقوق سلب نشدني  از آنجا كه لاك مبناي انديشة سياسي خود را بر حاكميت مردم بنا مي
ي و چه در وضع مدني بود، پس براي ممانعت از منحرف شدن دولت عقل براي انسانها چه در وضع طبيع

ها را  دستيابي به غاياتش،ضرورت تعبيه ابزارهايي جهت تحديد قدرت دولت را احساس كرد و اين مكانيسم
نهاد حقوقي  - و شكلي -محدوديت هنجاري حكومت به حقوق طبيعي - در قالب دو راه حل ماهوي

شدن حق شورش و انقلاب براي مردم ارائه داد. بنابراين اومانيسم ، راسيوناليسم ؛ مدارا  و قائل -تفكيك قوا
، حكومت مشروطه و ... كه از مباني نظري ليبراليسم است  از جمله عناصر اصلي انديشه سياسي جان لاك 

  محسوب مي شود.
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